
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 171  /  )دهخدا(یفارسـ ادبیات و زبان متون تحلیل و تفسیر علمی ۀنامفصل 
 

 

 

 

 
 
 

     
 چکيده

این راستا، های کلاسیک است. در های مدرنیستی، متفاوت از داستانجایگاه توصیف در داستان     
های سنتی، منحصر به یابد. توصیف در داستانهای وصف نیز تغییر می ها، کارکردها و سوژهتکنیک

گرا و ها بر اساس عناصر واقعی، شمولباشد. ساختار وصفاهیم عینی و قابل مشاهده میمف
ها تارها و مضمونشود. به رفها درونی و معناگرا میشود. اما در آثار مدرن، وصفغیرتجریدی بنا می

اص های ظاهری اشخگردد. نویسندۀ مدرن به معانی ثانوی و معنوی ویژگیبیشتر از ظواهر توجه می
ها نیز هایش است. پایۀ وصفکند که برآیندی از تعمق و تحلیل فلسفی او بر سوژهو اشیاء توجه می

های ها، کارکردها و سوژهکنیکگیرد. در این راستا، تبر مبنای عناصر جزئی، ذهنی و خیالی شکل می
عرفی شده حائز یابد. مداقۀ آثار ابوتراب خسروی از منظر شگردهای توصیفی موصف نیز تغییر می

اهمیت است که این پژوهش به آن پرداخته است. شگردهای توصیف در جستار پیش رو به روش  
ین مطلب است که آیا با تحلیلی( بررسی شده است. پرسش اصلی این پژوهش مبتنی بر ا  -)توصیفی

ه اشاره توان به تفاوت جایگاه وصف در این دو مقولهای سنتی و مدرن می مطالعۀ تطبیقی داستان
دهد که آثار خسروی توانایی نمود و واکاوی شگردهای جدید نمود؟ نتایج این بررسی نشان می

 تی« را در خود دارد.بندی جدیدی از ساختار توصیف، موسوم به »وصف مدرنیستوصیفی و انگاره
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 مقدمه 
ر در ادبیات است. شالودۀ آن بر مبنای تجربۀ های برجسته و تاثیرگذاداستان، یکی از قالب

رد. هدف از ـگیل، واقعیت و گاه تخلیطی از هر دو است شکل میـانسانی که متشکل از تخی

گی او است. از گذشته تا به امروز داستان تحریک احساس مخاطب و تقویت قوۀ اندیشه

ست که نشان دهندۀ سیر تکاملی تعاریف متعدد، مشابه و متفاوتی از این قالب ادبی ارائه شده ا

 باشد. اما ارائه تعریفی جامع از داستان که شامل همۀ انواع آن باشد،آن در طول تاریخ می

راستا با سیر تکوینی انسان در طول تاریخ، تغییر ها همنماید. زیرا داستانامری غیرممکن می

تا به وسیلۀ آن بتوان تعریفی نمایند گاه یک مسیر ثابت را طی نمییابند و هیچو تکامل می

توان گفت به دلیل ساده بودن شرایط زیستی مشخص و محدود از آنان ارائه داد. در حقیقت می

هایی مشخص چون عشق، حماسه، تاریخ، های داستانی نیز محدود به مولفهمایهدر گذشته، بن

ها در روند طبیعی تانها بوده است. اما همین داسنقد اجتماع و تحلیل زندگی روزمره انسان

رسند به جهت پیشرفت جوامع بشری و پیچیدگی مسیر خود زمانی که به عصر کنونی می

شود. بدین جهت از انعکاس احوالات زندگی بشر امروز مستأصل می روابط و تعاملات،

د نمایها اعمال مینویسندۀ مجرب با تصرفات هنرمندانه و ابتکاری که در اجزای بنیادین داستان

کند. یکی از این اجزای بنیادین، سعی در بازنگری و انطباق آنان با شرایط عصر خویش را می

نویسی است یکی از عناصر مشترک پایدار در فرایند داستانوصف است. در حقیقت، توصیف  

نویسی سنتی و مدرن جایگاهی خاص داشته است. که از گذشته تا به امروز در عرصۀ قصه

های خود با شرایط مدرن جامعۀ یسندۀ مجرب، ناگزیر، جهت تطبیق داستاندر این راستا نو

وصیفی در گذشته منحصر به موارد محدودی های ت پردازد. تکنیکامروزی، به بازآفرینی آن می

های وصف چون، توصیف حقیقی، واقعی، فردی، مستقیم، شخصیت و صحنه بوده است. سوژه

های اخلاقی ن از هستی، تشویق در به کار بستن ارزشنیز پیرامون موضوعاتی چون، لذت برد

گذر زمان و ایجاد گرفته است. به تدریج در راستای . شکل میو دینی، تثبیت هویت و .. 

کند و متعاقباً نظام مضامین جدید، مفاهیم ذهنی نویسندگان و تصاویر ذهنی آنان تغییر می

یابد تا جایی که شاعر و وسعت میپذیرد و ابزار و کارکردهای آن توصیفی گسترش می

ها و احساسات خود از هستی و ملزوماتش را نویسنده توانایی نقاشی و توصیف همۀ دریافت
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های وصف نیز به موضوعاتی چون، اضطراب، هراس و بدبینی نسبت آورد. سوژهبه دست می

ختلال در هویت های اخلاقی و دینی، اانگیزگی در به کار بستن ارزشبه طبیعت و هستی، بی 

های سنتی، محدود گفت شگردهای توصیفی در داستانتوان  در حقیقت می  1یابد.و ... تغییر می

توانایی انتقال مفاهیم جزئی و ظریف ذهن هنرمند مدرن را ندارند. دیگر  و منحصرند و

های سادۀ درونی، به وصف رویدادهای در هم گانه و تحلیلتوان از طریق حواس پنجنمی

یچیدۀ جهان مدرن پرداخت. جهت تبیین مسائل بغرنج جهان امروز، نیاز است که دامنۀ وصف پ

ای جدیدی از ی توصیفی ارتقاء یابد. در این راستا گونهگسترش پذیرد و ابزارها و شگردها

گیرد که این کاوش برای اولین بار به معرفی آن وصف با عنوان وصف مدرنیستی شکل می

های ذهنی و قت وصف مدرنیستی، بهترین شاخصه برای بیان پیچ و خمپردازد. در حقیمی

ست. در این پژوهش، آثار ابوتراب نویس مدرن اهای داستانهای درونی اندیشهتشریح لایه

شود و از طریق استخراج و تحلیل شواهد توصیفی خسروی از منظر عنصر وصف بررسی می

گردد. ابوتراب خسروی ی معرفی و تبیین میهای مدرنیستی، مقولۀ وصف مدرنیستدر روایت

های اه به ناممحور است که از او تاکنون چهار مجموعه داستان کوت ای مدرن و تکنیکنویسنده

( و سه رمان 1392و آواز پر جبرئیل 1388، کتاب ویران 1377، دیوان سومنات 1370)هاویه 

 منتشر شده است.  (1392و ملکان عذاب  1382، رود راوی 1379)اسفار کاتبان 
 

 پيشينۀ پژوهش

تاکنون پژوهشی که در آن آثار ابوتراب خسروی از منظر عنصر وصف، بررسی شده باشد، 

هایی متمایز انجام شده چون، ای با دیدگاهانجام نگرفته است. در این راستا جستارهایی پراکنده

خبار و تورج عقدایی و مقالۀ »نمایش آفرینش با تکیه بر عنصر وصف در مثنوی« از سهیلا ا

های کوتاه ابوتراب خسروی )هاویه، دیوان سومنات، کتاب ویران( ل و نقد داستانرسالۀ تحلی

های فوق از منظر زبان، روایت و ساخت جعفری. آثار ابوتراب خسروی در پژوهش  از خدیجه

گیری ها به عنصر مهم وصف که در پرداخت و شکلاند. اما در اغلب آنقصه بررسی شده

 
.جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه به رساله دکترای نگارنده با عنوان »مدرنیسم در آثار ابوتراب خسروی و شهریار  1

مولفۀ بدیع مدرنیستی که از طریق واکاوی کتب مرجع و مطالعه   50(« مراجعه شود. این رساله به معرفی  1395پور )مندنی

 پردازد.ده، میبه دست آم آثار نویسندگان مدرن،
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توجه نشده است. در مقالۀ »نمایش آفرینش با تکیه بر عنصر داستان، نقش به سزایی دارد 

وصف در مثتوی«، ابزار وصف منحصراً در قالب فنون علم بیان تعریف شده در صورتی که 

تر از نظام محدود کنندۀ بلاغت سنتی است. در حقیقت توصیفاتی ساحت وصف بسیار وسیع

از تعاریف تشبیه، استعاره، کنایه و  درن وجود دارد که در قالب هیچ یکنویسی مدر داستان

گنجد. بلکه هر کدام هویتی مستقل و مجزا به خود دارد که از طریق واکاوی دقیق مجاز نمی

شود. نگارندگان این جستار بر این باورند که در ارتباط با متون داستانی مدرنیستی منتج می

 یق مستقلی انجام نشده است.آثار ابوتراب خسروی تا کنون تحق  شناسایی وصف مدرنیستی در
 

 روش پژوهش

ای( است. مطالب این مقاله بر پایۀ مطالعۀ تحلیلی )کتابخانه  –شیوۀ این پژوهش، توصیفی  

 برداری گردآوری گردیده است. ای و فیشمنابع کتابخانه
 

 مبانی پژوهش

 وصف

بیان مسائل، ظرفیتی چشمگیر دارد« )محمدی،   های بیان است که در»توصیف یکی از شیوه

1380 :121.) 

کند و خارج از زمان سخن کمک میتوصیف به ساختن تصویری غیرزمانی از جهان 

گوید. بنابراین توصیف با روایت تفاوت دارد و این تمایزی شناخته شده است. از سوی می

ن هم روشن نیست که هایی هستند و حتی ایها حاوی توصیفدیگر، شماری از روایت

شند. دهی اجزای متشکلۀ روایت، اصولًا بتوانند وجود داشته باها جز در سازمانتوصیف

شود و هم به عنوان یکی از اجزا یا دست سان توصیف هم به عنوان ضدّروایت ظاهر میبدین

 (.47: 1376کم یکی از لحظات مهم روایت )ر.ک: متز، 

ای توان آن را به عنوان جوهرهحائز اهمیت است که میجایگاه توصیف در ادبیات آن قدر  

یقت این تصاویر ذهنی حاصل از توصیفات است از داستان تلقی نمود، نه از عناصر آن. در حق

گونه یا آفرینشی شود. توصیف، فرآیندی ابداعکه منجر به درک درست از یک اثر ادبی می
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گیرد )ر.ک: و باریک بین جزئیات قرار می ای برتر از گزارش دقیقدوباره است که در مرتبه

 (.101و  11: 1388وود، 

داند. از هار عنصر تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز میفتوحی رودمعجنی ارکان توصیف را چ

نظر او وظیفۀ بنیادین وصف، روشنگری، شدت ظهور و مبالغه در معنا است )ر.ک: فتوحی 

 (.89: 1386رودمعجنی، 
 

 مدرنيسم

های آغازین قرن بیستم را های مختلف هنری و ادبی دههها و گرایشکه مکتبجریانی 

های دین و سیاست گذاری شده است. مدرنیسم، تحولی در عرصهمدرنیسم نامگیرد،  در برمی

 شکاف  ایجاد  به  منجر  و  داشت  قرار  نوزدهم  قرن  گراییواقع  با  تعارض  در  که  بود  ادبیات  و  هنر  و

کارکرد ذهن  و ماهیت درباره یونگ و فروید کشفیات شد. )سنت( تهگذش و حال  میان عمیقی

انسان نیز تأثیر بسزایی در آن داشت. مدرنیسم در ادبیات با آثار نویسندگان چون دی. اچ. 

آغاز   (James Joyce)و جیمز جویس    (T.S. Eliot)و تی. اس. الیوت    (D.H. Lawrence)لارنس  

د. یولیسز جویس و شعر »سرزمین بایر« الویت به اوج رسیبا انتشار رمال    1922شد و در سال  

توجهی به های مدرنیستی آثار این نویسندگان و خیلی از نویسندگان مدرنیست، بیویژگی

پردازی سنتی و پردازی روایی و مستقیم، رد کردن سیر عقلانی داستان، نفی شخصیتداستان

؛ ایبرمز، 137-135:  1385.ک: نوذری،  قراردادی، و ستایش تجربیات خصوصی و ذهنی بود )ر

1384 :216.) 
 

 حثب

در کاوش فوق، آثار ابوتراب خسروی در دو قالب داستان کوتاه و رمان به ترتیب سال 

 شود.تألیف، از منظر شگردهای توصیفی بررسی می
 

 هاي کوتاهمجموعه داستان

 هاويه

 موعۀ هاویه را بر توصیفهای مجمایه و پیکربندی اغلب داستانابوتراب خسروی، ساخت
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ها در این راستا بر سه بندی داستانملحوظ است که، روایت 1نموده است.مدرنیستی استوار 

مجموعه،   این  در  کنشگرها  ذهنیت  گردد.می  مبتنی  پریشیزمان  و  پریشیزبان  پریشی،روان  محور

جهان عینی و متشکل از منشوری پیچیده از مفاهیم ذهنی و تجریدی است که در مواجه با 

های مدرنیستی گیرد. وضعیت ذهنی نویسنده در بافتها شکل میدرونی اشکال، اشیاء و پدیده

های سطحی و معمول در اطرافش است. بدین جهت توصیفات تا حدی بیگانه از واقعیت

شود. کاربرد ها نیز درونی، انتزاعی و بالتبع مغلق و دیریاب میونه روایتمنتزع از این گ

برانگیز است. در های شبانه«، برجسته و تأملفات مدرنیستی در داستان کوتاه »کابوستوصی

حقیقت، مرگ آقای فتحی منجر به استنتاج تعابیری خاص و انحصاری از شخصیت وی در 

 شود. اسخ( میذهن دوستانش )برهانی، ستوده و ر

تصویرسازی   و  روایت  طول   در  فتحی  یاران  از  کدام  هر  حافظۀ  بر  شده  نقر  خاطرات  بازگویی

 وصف  ورتـص به ،(33-29 الف: 1394 خسروی، ر.ک:) مرگ از پس حیـفت ددـمج ورـحض

گردد. بسامد وجود جملات توصیفی چون، »فتحی در مرکز منشوروار به می مدرنیستی بیان

 گشتیم ... در طول آنهایمان ایستاده بود. انگار که از فصولی طی شده باز میپیوستۀ نگاههم 

ها در حول حالات مختلف شدند. زمزمهجا میهای متورمی جابهشب سرهامان مثل بادکنک

لرزید، انگار های متفاوت بود ... ولی سایه روشن اندامش در خلجانی مدام میفتحی در مسلخ

پیچک کبود بر سوسوی نگاهش پیچیده بود ...  های شبانه، هراس چون کابوس که در غربت

مؤید این مطلب است. (  32-31  ین لحظات حک شده بر پیکرش بود« )همان،تراو حامل فجیع

وار و شفاف ارائۀ تصویر مردی در تلاقی نورهای منشعب شده از چند نگاه، در مرکزی مثلث

ها ترسیم شده است، مدلول طبیعی ان و رد عبور فصلای از گذشت زمزمینهکه بر پیش

شود. ای از توصیفات انتزاعی بیان میت شبکهفرآیندهای ذهنی نویسنده است که به صور

تشبیه سر انسان به بادکنک و متعاقباً آوردن صفت متورم برای آن، توصیفی ناآشنا و غریب 

دهد. تصور یکره و بافت متن میآلود به پاست که با ضمیمه شدن واژۀ مسلخ، بعدی وهم

گر ایجاد زنجیرۀ رسد، روشنیهای گوناگون و به اشکال متفاوت به قتل ممردی که در مسلخ

های شبانه، پیچش کبود هراس بر نگاه، و توصیفات بعدی چون، لرزش مدام اندام، کابوس
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ه، به پیچک های فجیع حک شده بر بدن، است. در حقیقت، دریافت حالت هراس در نگالمحه

نی و ذهنی باشد که برآیند تعمق نویسنده بر حالات رواکبود، توصیفی درونی و معناگرا می

شود. به واقع، نسق شخصیت در روایت است که در توصیفات سنتی کمتر به آن پرداخته می

رسد. نویسنده با ها دراین روایت متمایز از توصیفات کلاسیک به نظر میو شیوۀ توصیف

های بیانی خویش کند و از تکنیکگرایانه از توصیفات عینی و منطوق عبور میتسامحبینشی 

گیرد. او به دنبال آفرینش زیبایی در کلام ادبی از ازش توصیفات ذهنی بهره میجهت پرد

طریق گزینش تشبیهات، استعارات، نمادها و کاربرد صفات مشتق، مرکب و ... که مجموعاً به 

ها، بیشتر از ظواهر توجه شود، نیست. بدین معنا که به رفتارها و مضمونظاهر کلام مرتبط می

کند و با تدبیر بر وقایع بیرونی، جهان ذهنی و های عادی عبور میپدیدهکند. از سطح می

دهد تا بدان جا که جهان تجریدی ذهن او دنیای بیرون و ملزوماتش درونی خویش را بسط می 

 کند. را احاطه می

مدفون   و  مستوره  قتل  به  داستان  انتهای  در  راوی  که  زمانی  آخر«،  »هاویۀ  مدرنیستی  روایت  در

ذهنی   تصویرهای  ،(126  همان،  ر.ک:)  نمایدمی  اعتراف  درختان  میان  مرطوب  خاک  در  وا  کردن

ها و مکنونات درونی خویش را از طریق بیان توصیفات مدرنیستی چون، »همۀ اشیاء و رنگ

 شمارها و لحظات ناظر بیتواند مرا غافلگیر کند. اشکال و رنگذاتی لحظات، میو خصیصۀ 

زنجیرهایی هستند  سلسله آنها همۀ ولی نیست. متصور میانشان ایرابطه که دور آنقدر و هستند

نماید. در حقیقت، تشریح می(،  127  شوند« )همان،اند و هر لحظه نزدیک میکه مرا محاط کرده

ی فوق، مبین فراشد ذهنی و روانی کنشگر روایت است. او به معانی ثانوی و زنجیرۀ توصیف

کند که برآیند تعمق و تحلیل فلسفی صۀ ذاتی لحظات اشاره میها و خصیمعنوی اشیاء و رنگ

باشد که هایی از هستی میها و وقایع اطرافش است. راوی نائل به درک جنبهاو بر پدیده

ابل رویت ندارد. در این موقعیت، درک مضامین جملات، تاحدودی پیوندی با مفاهیم عینی و ق

مایگی های روایت، بر محور رواناسّ اساس حلقهنماید. دیریاب و کلام نویسنده مغلق می

شود و بالتبع، روان و زبان راوی میمعنا که زمان تقویمی دگرگونگردد. بدینمتن استوار می

های توصیفی مدرن که مدلول طبیعی به تکوین بافت گردد ومنجراز حالت معمول خارج می

ی نویسنده در بیان رابطۀ بسیار دور و گوئشود. تناقضجهان بینی و افکار نویسنده است، می
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های ها و لحظات، بافت کلام را دچار کنشدر عین حال بسیار نزدیک و زنجیروار اشکال، رنگ

ها در رویاروی یکدیگر قرار ، الفاظ و ترکیبکند. در این صورتزا و متنافی میناهمتا، تنش

گویی نویسنده منجر به ند. خلافگذارگیرند و ضدّیت احساسات و افکار را به نمایش میمی

گردد. متن می تشدید قوای اندیشگی مخاطب و گاه استیصال و ناتوانی اداراکی او از مفهوم

در کلام مدرنیستی است. ملحوظ   اغلب مغایرت توصیفی، منبعث از اضطراب و تشویش پنهان

صیفات کلاسیک به است که توصیفات منتج از این گونه نوشتارهای متقابل نیز متفاوت از تو

گردد. در حقیقت در وصف رسد، که تحت عنوان توصیف مدرنیستی مطرح مینظر می

و معنا کند و از جهان درون ها و وقایع عبور میمدرنیستی نویسنده، از رویۀ ظاهری پدیده

 گردد.راند که تضاد و تباین دران نیز عنصری طبیعی محسوب میسخن می
 

 ديوان سومنات

سروی، در پنج داستان »پاهای ابریشمی«، »تربیع پیکر«، »و من زنی بودم به نام ابوتراب خ

بند« و »دیوان سومنات« از مجموعۀ دیوان سومنات، از شگرد لیلا که زیبا بود«، »صورت

های درونی مکتوم، حالات او از قابلیت  1جوید.مدرنیستی به صورت برجسته، بهره میتوصیف  

گردد، ها کمتر به آن توجه میها که در پردازش روایتدۀ شخصیتهای فسرباطنی و اندیشه

نماید. در متن مدرنیستی تربیع پیکر، زمانی که جهت تکوین وصف مدرنیستی، استفاده می

ر پیکر را نسبت به حرکات چرخشی و نمایشی خود در جمع دوستان کیانمهر بازتاب رفتا

گیرد. چون، از توصیفات مدرنیستی بهره می  ،(68الف:    1392نماید )ر.ک: خسروی،  تشریح می

)همان(.   زند«می  نبض  مردمکش  و  زندنمی  پلک  کند،می  حسادت  وقتی  شناسم،می  را  نگاهش  »من

کشد که جزئی و غیرمحسوس است. ای از رفتار کنشگر را به تصویر میبه واقع نویسنده، جنبه

حالت چشمان پیکر را در  نمود بیرونی رخدادی روانی در درون شخصیت است. راوی،

بین نگاه خویش به واکاوی رفتار نماید و از ذرهموقعیتی پیچیده چون حسادت، ارزیابی می

های پردازد. آشنایی با نوع نگاه شخصیت، و توجه به انعکاسنسبت به کیانمهر میانحصاری او  
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 دریافت  خودرفتاری او چون حرکت ندادن پلک و نبض زدن مردمک، حاکی از وجود ذهنیتی  

شود. در گرایانه است که متعاقباً منجر به خلق تکنیک توصیف مدرنیستی در بافت اثر می

گرا که ت بازنمایی درونیات ذهن آدمی است، روایتی درونحقیقت وصف مدرنیستی، روای

شرح محتویات ذهن را با هر درجه از ادراک و احساس در هر بستر زمانی و مکانی، حتی 

نمایاند. گویی دوربینی در ذهن نویسنده نهاده شده که قابلیت ورائی باز میتجریدی و ما

ات و احساسات را دارد هرچندان که بر ترین ادراکسازی ریزترین و ظریفمشاهده و برجسته

های ذهنی او از وقایع منطبق بر واقعیت بیرونی نباشد. توصیفات مدرنیستی، اغلب، نگاشت

های گذارد. توجه به جنبهاست که خواننده را در بهتی عمیق فرو میآن قدر تیزبینانه و جزئی  

ها، که به ندرت مورد توجه قرار دیریاب و ناشناختۀ اشخاص، اشیاء و اشکال و روابط میان آن

های اطرافش را ابتدا باشد. در حقیقت، نویسنده، پدیدههای این تکنیک میگیرد، از شاخصهمی

 نماید. ها را تحلیل میدهد و سپس از دریچۀ نگاه خویش آنعبور می  از یک غربال روانشناسانه

ها، به لیلا پس از سال بود، در روایت مدرنیستی و من زنی بودم به نام لیلا که زیبا 

دامنی خویش را به دخترش اثبات رود تا پاکجوی همسر سابقش، محمد صاحبی، میوجست

، در قالب توصیفات (92 ر مجدد همسر )ر.ک: همان،هایش را پس از دیدانماید. او دریافت

ثل سایه نماید: »آن شب ممکن است که، زنی مثل من چیزی مگونه تقریر میمدرنیستی این

رنگی از مرد را پیدا کرده باشد، ولی دیگر آن مرد واقعاً محمد صاحبی نبود، شاید طرح کمآن  

تار آن مرد با مردی که روزی عاشق لیلا بود، شکل رفتاری آشنا در او بود، ولی امکان رابطه رف

و روایت فوق، به هیچ خصیصۀ بارزی از شمایل رفتاری نبود« )همان(. خسروی در خرده

کند. برایند زنجیرۀ توصیفات، ارائۀ مضمونی مبهم از آوارگی محمد صاحبی اشاره نمیاندام

نده، تصویری گنگ و در تمثال شخصیت داستان است. لیلا نیز در راستای تمهیدات نویس

رنگی از شکل رفتاری دهد. جملۀ توصیفی »شاید طرح کمقالب سایه از همسرش ارائه می

گردد. ز منجر به ایجاد تصویری روشن از موصوف در ذهن مخاطب نمیآشنا در او بود« نی

 کند کهای با دنیای درونی و ذهنی مخاطب ارتباط بر قرار میلیک، بافت توصیفی به گونه

گویی این شود. به واقع ابهامابهام، بهترین کسوت برای بیان مقصود نویسنده به مخاطب می

گردد بلکه مخاطب با برقراری ارتباطی فای موضوع نمیگونه توصیفات نه تنها که موجب انت
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های او و تشخیص حس همزادپنداری در صمیمی و درونی با کنشگر، قادر به ادراک واگویه

یابد. در حقیقت، در شبکۀ توصیفات مدرنیستی، محتوا بر واژه برتری میشود. خویش می

گان، کند که برای خوانندتمرکز می هاهایی از روابط میان اشخاص و پدیدهنویسنده بر جنبه

 اغلب ملموس و کمتر قابل بیان است. 
 

 کتاب ويران 

عاشقانه«، »رؤیا یا   های »پیک نیک«، »یک داستاننمود تکنیک وصف مدرنیستی در داستان

خسروی،  1برانگیز است.کابوس« و »داستان ویران« از مجموعۀ کتاب ویران، مشهود و تأمل

گرایی درونی خویش طراحی های مدرنیستی مذکور را بر سازمایۀ تجربهپردازی روایتصحنه

و پس   شودهای برون ذهنی از طریق منطق ذهنی و درونی نویسنده بررسی مینماید. پدیدهمی

گردد. از عبور از سنجه باورهای وی، به صورت مستدلات توصیفی خود مرجع، ارائه می

ا، فرایند ذهنی نویسنده در مواجهه با رویدادهای جهان عینی از طریق گذار از دراین راست

شود. یابد و منجر به خلق توصیف مدرنیستی میجهان منطق و استدلال درونی وی، تکوین می

ای به توصیف جسد عموی خود های یک داستان عاشقانه، برادرزادهرده روایتدر یکی از خ

(، 97: 1390اش برگردانده شده )ر.ک: خسروی، دوری، به خانوادهها )داوود( که پس از سال 

شود. ای از توصیفات مدرنیستی، تشریح میهای جسد، از طریق ارائۀ زنجیرهپردازد. ویژگیمی

های استخوانی و کشیده با خواب موهای سیاه و بزرگی پاها و رگ هایی سفید وچون، »ساق

کشیده که خصوصیت خانوادگی اغلب مردهای  برجستۀ سبز روی شیب پاها و انگشتان

شان نیست« های باریک و استخوانیشان ادامۀ منطقی ساقخانواده است که انگار پاهای بزرگ

های باریک و جسد عمو داوود با ساق )همان(. تحلیل عدم توازن و انطباق پاهای بزرگ

هم سو با واقعیت اش، مدلول طبیعی ساختار ذهنی راوی است که ممکن است استخوانی

های منتخب بیرونی نباشد، لیک برایند گسترۀ تأملات نویسنده و تصرفات او در مضمون

نرمند شود. در حقیقت، هخویش است که منجر به آفرینش توصیف مدرنیستی در نوشتار می
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ای های مدرنیستی، محتویات ذهن خود رو با ظرافت وسواس گونهمدرن، هنگام تحریر داستان

کند. با این توفیر که تصویر خلق شده، حاصل امتزاج باورهای ذهنی او با جهان می نقاشی

ها. نویسندۀ مدرن از عمق ویژگی ظاهری ها است نه سطح ظاهری آنمعنا و درون پدیده

راند. او خصیصه ای ظاهری را به طرز ساده انتخاب ها سخن میل و پدیدهاشخاص، اشکا

کاود تا از آن عبور کند و به اعماق پیچیدۀ سطح به سطح آن را می  لایه ونماید و سپس لایهمی

درون کنشگر یا پدیده راه یابد. در داستان مدرنیستی رؤیا یا کابوس، مرد نظامی با درجۀ 

باشد در لحظۀ قصاص، از هیات خویش به هیات اجرای حکم اعدام میاستوار دوم که مامور 

رود و روایت ازدواج یان واقعیت و کابوس از میان میگردد. مرز میک مجرم سیاسی مبدل می

های تحلیل(. 117-101 شود )ر.ک: همان،تشکیلاتی سعید یاسایی و زهره بانشی آغاز می

اش با زهره، در کسوت های عروسیهدۀ عکسسعید یاسایی از چهرۀ خویش در هنگام مشا

ها تنها چهرۀ خودم آن عکسگردد. چون، »در میان همۀ جملات توصیفی مدرنیستی بیان می

کردم آن شناختم. فکر میهای غریب آن جشن موهوم میها و شلوغی آدمرا در آن لحظه

ام است. تنها مختصات شادی نقر شده بر صورت من متعلق به کدام سال و ماه و روز از زندگی

رت من دمیده هایم چیزی بود که در صوشناختم، ولی رفتار صورتم، شکل نگاهمی ام راچهره

طور شناسد، آن رفتار را آنشده بود. باید کسی که نحوه ی رفتار اجزای چهرۀ مرا کاملا می

شناسد که یهنرمندانه بر صورتم نقر کرده باشد. کسی که رفتار صورتم را آن قدر خوب م

هایم در وقت دویدن اعوجاج آن ها و لبها و گونهتواند محاسبه کند و حدس بزند چشممی

شادی موهوم به صورتم چگونه رفتاری خواهند داشت یا وقتی در آغوش مردی که احتمالا 

 کند« )همان،پدرم هست، چگونه هارمونی خطوط صورتم و اندوه را با صورتم مأنوس می

اب خسروی، در متن مدرنیستی فوق به ترکیبات اضافی بدیعی چون، »رفتار ابوتر(. 117

کند که در تقابل با ترکیب اضافی فتار اجزای چهره« اشاره میصورت«، »شکل نگاه« و »نحوۀ ر

های ظاهری صورت و مختصات آن، در توصیفات گیرد. به ممیزه »مختصات صورت« قرار می

ده است. لیک توجه به تاریخ و زمان نمود شادی در چهره، غیر مدرنیستی، به وفور پرداخته ش

روز شادی و تفسیر هارمونی خطوط صورت و تبیین رفتار چشم، گونه و لب در موقعیت ب

های اندیشه ی مدرنیستی است کمتر پرداخته شده است. هنگام مواجهه با غم، که از رهیافت
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شود. در حقیقت، توانایی ر کلام مینگرش فوق، نهایتاً منجر به تکوین مقولۀ وصف مدرن د

ها و نهایتاً مشخصه  زیرین  هاینویسنده، در هنگام عبور از اجزای ظاهری صورت، غور در لایه

 گردد. رسیدن به دریافتی عمیق و روانشناسانه، نمایان می
 

 آواز پر چبرئيل

»جن  های »در حال کودکی«، »عقل سرخ«، »حقیقت عشق«،ابوتراب خسروی در داستان

 1نماید.میشاه« و »جام جهان بین« از مجموعۀ آواز پر جبرئیل، از توصیفات مدرنیستی استفاده  

تواند از انواع صور خیال و صنایع بدیعی چون، هایش میها و تصویرپردازیاو در توصیف

تشبیه، استعاره، تشخیص، کنایه و ... سود جوید و از این طریق کلام خود را هنری نماید. 

شود، هنجارگریزی است که وی در مقولۀ وصف هایش میی آن چه منجر به ادبیت داستانول

شود اهمیت انگاشته مینماید. توجه به ظرایفی که اغلب از نظر دیگر نویسندگان، بی ل میاعما

های وصف در کلام او در نگاه اول، غیرملموس ازنظر خسروی برجسته و مؤکد است. سوژه

گردد شود و مخاطب موفق میرسد اما پس از کمی تأمل، قابل دریافت میو غریب به نظر می

ها نگاه کند. در روایت حقیقت عشق، زمانی که به دنیای داستان و شخصیت  ای تازهاز دریچه

رسند، با مأمور سجل احوال به همراهی زن بلدچی برای خوردن نهار به بالای تپۀ دالمان می

شوند که برای گرفتن سهمیۀ غذایشان هر سه شنبه به رو میپوشان روبصفی بزرگ از ژنده

ها باید در آن روز به ه بر این است که به انتخاب عقاب، یکی از آنآیند. اما قاعدبالای تپه می

تکه گردد، بوی خون و غذا در هم پیچیده های این حیوان تکهقفس شیر برود و توسط چنگال 

ذا اجرا شود. در آن روز زنی با موهای ژولیده، شکار ها در تقسیم غشود تا سنت دالمانی

نویسد: خسروی در توصیف ظاهر زن می(.  85-81ب:    1392گردد )ر.ک: خسروی،  عقاب می

آید، ولی تن استخوانیش رسد. به نظر پیر میهای هول از دور صورتش به دهان بازش می»خط

 (. 85 نماید« )همان،جوان می

 ایاز دو منظر ظواهر و شمایل بیرونی و اسکلت درونی، نکته  تحلیل و توصیف یک انسان

 نویسندگانی  اندیشیژرف  و  تعمق  برآیند  بلکه،  یابندنمی   در  را  آن  نویسندگان  همۀ  که  است  ظریف
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دارد در وهلۀ اول غیرمنتظره و دیریاب ای که ابوتراب خسروی بیان میخاص است. مقوله

یابد که بارها چنین افرادی را در قالب ندۀ مجرب در مینماید. اما پس از کمی تأمل، خوانمی

جوان، مشاهده نموده است. در حقیقت، دریافت بدیع نویسنده از  ظاهری پیر ولی اسکلتی

شود. در ظواهر اشخاص، منجر به تکوین نوع خاصی از وصف، به نام وصف مدرنیستی می

ها مورد توجه قرار پدیده وصف مدرن زوایای پنهان بیرونی و درونی اشخاص، اشکال و

روایت اند. در خردهکمتر به آن پرداخته ای که دیگر نویسندگانهای ناشناختهگیرد. جنبهمی

خواهد جام جهان بین را در دستان کیخسرو توصیف بین، نویسنده زمانی که میجام جهان

تکان دادن  جوید: »مثل این که شعاع نگاهش در طول آرامکند از وصف مدرنیستی سود می

د، آن قدر که بتواند، حتی ای به عمق هزاران فرسخ به نزدیکی نگاه او در بیایجام از ته دره

ملحوظ است که در فرایند توصیفی (.  143  جزئیات روی پوست شیئی را آشکارا ببیند« )همان،

های روی آن، فرم دستان کیخسرو، نیروی ماورائی جام و ... فوق، شکل ظاهری جام، خط

سرو، به کند. بلکه دو نکتۀ ظریف شعاع و عمق نگاه کیخوجه نویسنده را به خود جلب نمیت 

شود. نویسنده با توصیف قدرتمندی که از نگاه کیخسرو ارائه عنوان سوژۀ وصف انتخاب می

داند نه از جام. در واقع شعاع و عمق نگاه دهد قدرت جام جهان بین را منبعث از آن میمی

شود نه قدرت جام جهان ه نمایان شدن ریزترین جزئیات در سطح اشیاء میکیخسرو منجر ب

های مورد توجه در توصیف مدرنیستی مایهت به زاویه، نوع، عمق و شعاع نگاه از بنبین. دق

 باشد. است که نشات گرفته از سیر پیچیدۀ ذهن انسان مدرن می
 

 رمان

 ملکان عذاب

ابوتراب خسروی  1کان عذاب برجسته است.کاربرد توصیفات مدرنیستی در رمان مل

های بدیع و شگرف خویش را از طریق به کارگیری وصف مدرنیستی در نوشتارهایش، اندیشه

های توصیفی در رمان ملکان عذاب، نماید. در حقیقت، به وسیلۀ شناخت بافتمعرفی می

 
،  183-182، 155، 153، 144، 138، 137، 127-126، 95 ،18، 41های بیشتر مراجعه شود به صفحات: برای نمونه - 1
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یف ارائۀ تصویری توان به شناخت اندیشه و تفکر او دست یافت. »در ادبیات هدف از توصمی

هاست« )اخبار از تجربۀ انسان نسبت به یک صحنه، شخص، یا احساس از رهگذر واژهعینی 

توان گفت رمان مدرنیستی ملکان عذاب برآیند در این راستا می(. 2: 1396و عقدایی، 

هایی چون، اجتماع، سیاست، مذهب، های بیرونی و درونی نویسنده در مواجهه با مقولهتجربه

ه به آن است. نویسنده از طریق جهان ذهنی خویش با دنیای اطراف های وابستهنگ و پدیدهفر

ای از توصیفات مدرنیستی به هایش را به وسیلۀ شبکهسازد و دریافتخود ارتباط بر قرار می

های ذهنی و سازد. وصف مدرنیستی بهترین شگرد برای بیان پیچ و خم مخاطب منتقل می

های توصیفی گذشته چون، توصیف است. تکنیک  های خسرویرونی اندیشههای دتشریح لایه

حقیقی، واقعی، فردی، مستقیم، شخصیت و صحنه محدود و منحصرند و توانایی انتقال مفاهیم 

گانه و واس پنجـتوان از طریق حد مدرن را ندارد. دیگر نمیـزئی و ظریف ذهن هنرمنـج

جهان مدرن پرداخت. جهت ای در هم پیچیدۀ های سادۀ درونی به وصف رویدادهتحلیل

تبیین مسائل بغرنج و پیچیدۀ جهان امروز، نیاز است که دامنۀ وصف گسترش پذیرد و ابزارها 

ونۀ بارز نگرش خاص ـیابد. رمان مدرنیستی ملکان عذاب نم ءاـو شگردهای توصیفی ارتق

ا در ن، زمانی که زکریمدرنیستی ابوتراب خسروی به هستی و تعینات آن است. در این رما

سالن نهارخوری دانشکده، خجستۀ نجومی را به همراه دوستش، به طور ناگهانی ملاقات 

هایش سیاه سیاه بودند، گوید: »به نظرم چشمگونه میکند در وصف چشمان خجسته، اینمی

ها خو کنی و بشناسی، در  های سیاه که وقتی خیلی خوب با سیاهی چشمنه مثل اغلب چشم

های خجسته شود، که حتی در عمق سیاهی چشمای حس میی قهوهمق سیاهی، ته رنگع

ابوتراب خسروی در بافت (. 81ب:  1394نجومی باز هم سیاهی بود و سیاهی« )خسروی، 

نماید که حاصل تجربۀ درونی وی گرایانه را مطرح میای خود دریافتتوصیفی فوق، ایده

ی و زیبایی یا زشتی چشم مطرح گ، درشتی یا کوچکاست. در این جا، خصیصۀ ظاهری، رن

ها ای ذهنی است که نویسنده از تعمق طولانی بر عنبیه سیاه انساننیست، بلکه سخن از تجربه

در طول زمان به دست آورده است. تاکید بر این محتوا که اگر به چشمانی سیاه برای مدت 

ه نیست، در ته تۀ نجومی این گونشود ولی چشمان خجسای میطولانی خیره بشویم، قهوه

های خود مرجع ابوتراب خسروی است چشمانش همیشه سیاهی هست و سیاهی، از تحلیل
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های درونی ذهن او است که منجر به تکوین وصف که منتج از باورهای شخصی و لایه

های توان گفت در این نوع از وصف، ویژگیشود. در حقیقت میمدرنیستی در کلام می

ها، مورد توجه خسروی نیست. آن چه مورد تاکید است پدیده و ظاهری اشخاص و فیزیکی

 برجسته کردن معنای پنهان و بکر پوستۀ زیرین عناصر است. 

نویسد: »انگار با آن نحوۀ نگاه کردنش زکریا در ارتباط با رفتار نگاه خجستۀ نجومی می

عنای نهی جست رداند، چیزی به مها را بر هم گذاشت و رو برگکه اول خیره شد و بعد پلک

هایش خواندم« )همان(. خوانش مردمک چشم از و جو از طرف نگاه من در برق مردمک

شود. توجه به رفتار نگاه، شکل نگاه و جمله مضامینی است که در وصف مدرن مطرح می

تقل در نحوۀ نگاه در آن مورد تاکید است. گویی نویسنده برای مفهوم انتزاعی نگاه، هویتی مس

توان به صورت دوسویه با آن مراوده نمود، گفتمان و جدال و بحث کرد و از  که مینظر دارد 

نگر و دقیق نویسنده در متون این طریق به نتایجی درخور دست یافت. در حقیقت بینش جزئی

شود. ویرجینیا ولف معتقد است آگاهی مدرنیستی منجر به آفرینش توصیفات مدرنیستی می

هنی است. حالتی معلق بین خواب و خیال و باخبری متعالی که از نسان نوعی بینش ذدر هر ا

توان رمان مدرن را به رمان ذهنیت گیرد. بدین سبب میوضعیت ذهنی هنرمند نشات می

های وصف به در توصیفات مدرنیستی، سوژه(. 62: 1383ریزبینانه تعبیر نمود )ر.ک: پاینده، 

رود و در نهایت از نده در بهتی عمیق فرو میتظره است که خوانقدری دقیق، جزئی و غیرمن

 برد. شناختی این گونه توصیفات لذت میماهیت زیبایی
 

 رود راوي

این رمان ساختاری  1کاربرد توصیفات مدرنیستی در رمان رود راوی حائز اهمیت است.

های ذهنی ویرآفرینیهای آن بر مبنای تجسم بخشی و تصپردازی روایتمعناگرا دارد و صحنه

. داستان، به علت غلبۀ مفاهیم انتزاعی، از پیرنگی منسجم گیردابوتراب خسروی شکل می

توان جا که نمیساخت آن عمیق و درونی است تا بدانبرخوردار نیست. روساخت و ژرف
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ای های فوق منجر به تشکیل شبکۀ پیچیدهمرز مشخصی را در این بین متصور شد. شاخصه

شود. بالتبع، توصیفات مستخرج از آن هم درونی ضامین ذهنی و درونی در این رمان میاز م

گردد. در جهان معنا و ذهن، توصیفات رسا، مستقیم و ذهنی است که به وصف مدرن تعبیر می

مایۀ داستان و انسجام کلامی و قانونمند، تصویرهای دقیق و متناسب با بنو حقیقی با رابطۀ 

با  ضدیت و تقابل در گاه توصیفی جملات متون، گونه این در حقیقت در دارد.ن وجود زمانی،

گردد، گیرند. البته این ناسازگاری مفهومی منجر به تشویش خاطر مخاطب نمییکدیگر قرار می

ا و سطوح پیچیدۀ ذهن، پذیرندۀ مقولۀ تباین است. تضاد بیانی و زیرا که ماهیت جهان معن

شود، در ساختار فکری تراب خسروی به صورت طبیعی نمایان میمحتوایی که در کلام ابو

نماید. هم چنین زدایی معنایی آن کمک میگشایی و ابهامگیرد و به گرهمتن به راحتی جای می

اد وصف ـدن بافت توصیفی و ایجـود آمـثر در به وجهای او از عوامل موتهـاد در نوشـتض

پس از تسعیر و منزه شدن از گناهان خود، به سمت  مدرنیستی است. در رمان رود راوی، کیا

گردد. در مفتاحیه درمان بیماران از طریق طبابت صورت مباشر بلاغت مفتاحیه نائل می

)ر.ک: خسروی،  شودر حاصل میگیرد، بلکه، به وسیلۀ تسلیب )قطع کردن(، عضو بیمانمی

 (. 60-58ج:  1392

نویسد: »...  ها( میامراض و مرضا )مریض در این رابطه خسروی در توصیف دو مقولۀ

مرضا نیز عین امراض هستند. گاهی اصلا معین نیست این امراض هستند که در قالب مرضا 

دارند. به همین دلیل بوده که اند یا این مرضا هستند که در جسم امراض حضور ساکن شده

مرضا در هیئت امراض  اولیای ما مبتداء تولید اسباب تعذیب امراض در هیئت مرضا یا که

ها ای قانونمند میان تصاویر و توصیفدر توصیف فوق، رابطه(. 60 اند« )همان،بوده 

رد که ای وجود دانیست و ناسازگاری مفهومی مشهود است. در آن، کشمکش و مقابلهحاکم

های ای که نویسنده در موقعیتبرآیند مستقیم سطوح معنایی رمان است. ضدگویی و معارضه

جوید در تفهیم مضمون اصلی رمان که هنجارگریزی در مرزهای وناگون از آن بهره میگ

 نماید. های رایج است، کمک میمالوف عادات، باورهای مذهبی و سنت

 نزاع  هفده،  و  سیصد  و  پانزده  و  سیصد  اتاق هایمریض  انمی که  زمانی  رمان،  این  در  چنینهم

 یکی از مرضا که با تلاش اطبا از تخلیه نجات یافتهگیرد و منجر به نابینا شدن چشم در می
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ای مهم را ابلاغ شود، حضرت مفتاح به استناد اصول مفتاحیه به مرضای معترض جوابیهبود می

گونه تفاوتی بین عریانی و مستوری نیست« این که: »هیچمبنی بر  (  79-77  کند )ر.ک: همان،می

 (. 79 )همان،

است که حضرت مفتاح جهت آرام کردن مرضای شورش ای متعارض  توصیف فوق، جمله

شود. در حقیقت ساختار محتوایی پیچیدۀ متن، منجر برد و در این امر موفق میگر به کار می

گرایی و اتحاد این تضادها حامل پیام وحدتشود. به تکوین تضادهای طبیعی و منطقی می

 هستند که نویسنده سعی در انتقال آن به مخاطب دارد. 

تصویری   ارائه  نویسنده،  هدف  گذشته،  در  معمول   توصیفات  خلاف  بر  توصیفات  گونه  این  در

ها، آن طور که هستند، نیست بلکه او با در هم های اطراف و تبیین ماهیت آنساکن از پدیده

ها است که به وسیلۀ اندیشه شکستن تصاویر معمول و رایج، به دنبال ارائۀ تصویری نو از آن

گردد نه از طریق مشاهده و عینیت. ابوتراب خسروی از طریق تجربۀ درونی ل میو تأمل حاص

رسد که میان عریانی و مستوری توفیری نیست. این جملۀ توصیفی نه خود به این دریافت می

پردازد بلکه از طریق تکنیک توصیف مغایرتی، های موصوف نمیتنها که به بر شمردن ویژگی

سازد و او از قبل نسبت به موصوف داشته را کلا تخریب می ساختمان تصویری که مخاطب

 کند. نا و مفهوم رها میرا در جهانی از مع

ای قانونمند در حقیقت به آن دسته از توصیفاتی که رسا، مستقیم و حقیقی و در قالب رابطه

ردد، گشود و به شکل جملات متباین، ظاهر میباشد و از مضامین درونی و ذهنی منتج مینمی

 شود. وصف مدرنیستی گفته می
 

 اسفار کاتبان

شناختی در رمان اسفار کاتبان، در بررسی رویکرد زیباییها یکی از مؤثرترین شاخصه

  1توصیفات مدرنیستی است.

 آفرینش به منتج نمایدمی در حقیقت هنجارگریزی که نویسنده در مقولۀ وصف اعمال 

 
- 120، 102، 95، 89، 49، 47، 45-44، 43، 37، 30، 13، 12، 10شود به صفحات:  عههای بیشتر مراجبرای نمونه - 1

121 ،151 ،163 ،187  ،189 . 
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 گردد. می متن ادبی گذاریشارز و مخاطب ذهن در ماندگار تصویرهای

نویسی استوار گویی و گنگاسفار کاتبان بر ابهامهای مدرنیستی در رمان شالودۀ توصیف

گرا های وصف در آن اغلب عینیتشود. سوژههای ناآشنا میاست که منجر به ایجاد تداعی

(Objectiveهستند. در توصیفات عینی، پدیده )جاآن ست. اماها صامت و تزاحم معنایی کم ا 

یابند، روابط می ذاتی شعور هاپدیده و اشیاء شوند،می ظاهر (،Subjective) ذهنی هایسوژه که

گردد ود و ژرف ساخت اثر غنی میـشگیرد، چندمعنایی حاصل میسویۀ کلامی شکل می  چند

 آید. و وصف مدرنیستی به وجود می

ر ارتباط با چگونه تشریح کردن شخصیت توصیفاتی که پدر سعید در رمان اسفار کاتبان، د

شود. چون، »هر چند اورد از گونه ی وصف مدرنیستی محسوب میالآثار میقاقلیما در مصادی

کرد. باید در که او همیشه حواسش به همه چیز بود که سنگینی نگاهم را با پوستش حس می

ش همان طور باشد که این متن همه چیز را بنویسم و او را طوری بنویسم که کلمات وجود

هایش را طوری بنویسم من نگاه کند یا لبهمان طور به  بود. مثلاً با کلمات کبود چشمانش

 (. 43ج:  1394وگو باشد« )خسروی، که تا ابدالآباد با من در حال گفت

پردازد که برای خواننده، ناآشنا و در بافت توصیفی فوق، نویسنده به طراحی وضعیتی می

»حس کردن سنگینی نگاه توسط پوست«، »نگاه کردن به وسیلۀ کلمات کبود  غریب است.

های ذهنی خسروی مایهوگو باشد« از بنهایی که تا ابدالآباد در حال گفتچشم« و »ترسیم لب

ای باشد. جملات توصیفی فوق در عین حال که دارای پیکرهبهم میاست که دیریاب و م

 نماید. عبیری مهارناپذیر میتوحدتمند هستند اما مبهم و به 

در حقیقت، شبکۀ توصیفی، حاصل ارتباط درونی عمیقی است که خسروی در ذهن با 

دایی نگاه و لب در مرحلۀ ابت شخصیت آقلیما و اجزای ظاهری صورت چون، چشم، نوع

ی هازمینهپیش  به  توجه  با  و  نمایدمی عبور  صورت  اجزای  ظاهری  رویۀ  از  سپس،  کند.برقرار می

کند و موفق به خلق های درونی ذهن خویش به پوستۀ زیرین اجزاء نفوذ میذهنی و داده

 شود که کمتر به آن پرداخته شده است. روابط کلامی بدیعی می

 در مواردی کمیاب توسط گوش، امری منطقی به نظر  دریافت سنگینی نگاه توسط چشم یا

 اب است که حاصل تجربۀ خاص نویسندهآید، اما حس کردن آن توسط پوست تعبیری دیریمی
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های مربوط به آن چون تغییر مردمک، نوع توسط چشم و توصیف حالتباشد. نگاه کردن  می

ه کردن توسط کلمات کبود چشم آید. اما نگاپلک زدن و زاویۀ نگاه، امری طبیعی به نظر می

ی در مقولۀ وصف و نادیده انگاشتن اجزای حقیقی چشم در روند نظاره، نوعی هنجارگریز

هایی که تا ابدالآباد در حال گردد. تصور لباست که منجر به تکوین وصف مدرنیستی می

 آرزوی  خواهی عاشق نسبت به معشوق ووگو با عاشق باشد، علاوه بر نمود حس تمامیتگفت

مدرنیستی منتقل  وصف توسط که است مستتر وهمی و ترس اضطراب، آورپیام ابدی، حیات

  شود.می

ماهیت عشق میان پدر و مادر  در این راستا توضیحاتی نیز که سعید بشیری در ارتباط با

چون،   گردد.می  ظاهر  مدرنیستی  توصیفات  از  ایزنجیره  قالب  در  دهدمی  ایوبی  اقلیما  به  خویش

»و من ناگزیر بودم که برایش تحلیل کنم که پدر عاشق مادر بوده، ولی مابین مادر و اشیا آن 

نویسد، من فرزند او نبوده و نیستم که نطفۀ ای متصور بوده تا جایی که صراحتاً میرابطهمتن 

ای هستم که در هیئت سلطان با رفعت ماه کابوسی هستم که مادر از سر گذرانده، نطفۀ کلمه

اش رایحۀ تن رفعت چنان واقعی است که شامهمجرد بودنش آنکلمه در عین    آمیخته، که آندر

 (. 121-120 شناسد« )ر.ک: همان،می ماه را

شود و رؤیا چونان عنصری در می  در بافت توصیفی فوق، مرز میان رؤیا و واقعیت، منهدم

وقتی شخصیتی به اهداف و آرزوهای رود. حسین پاینده معتقد است امتدا واقعیت پیش می

هایتاً آرزوهای شود و نگردد دچار هراس، اضطراب و بدبینی میخود در زندگی نائل نمی

گردد. در حقیقت هر یک از هایش به صورت رؤیا و کابوس بر او ظاهر مینیافته و هراسکام

یابد و دیت میاین دو تقابل )واقعیت و کابوس(، ذاتی مطلق ندارد و توسط دیگری موجو

تداد رؤیا داری امـداری و بیـداد بیـتواند امتد. از این منظر رؤیا میـبخشمتقابلاً موجودیت می

 (. 294، 32: 1391باشد )ر.ک: پاینده، 

کند می تخیل دارد قضایا از خود که درکی با همراه را واقعیت از شکلی نویسنده حقیقت در

 (. 93ج:  1394نویسد )ر.ک: خسروی، و می

 رویای  و  کابوس  در  که  است  اینطفه  نتیجۀ  دارد،  واقعی  وجودی  که  بشیری  سعید  جااین  در

 از آمیختگی با سلطان، پدید آمده است. این گونه مرز میان رؤیا و واقعیت از بینذهنی مادر 
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شود ودر امتداد یکدیگر عنصری از رؤیا تلقی میرود و رؤیا عنصری از واقعیت و واقعیت،  می

کلمه«، و  برند. ترکیباتی چون »اشیا آن متن«، »نطفۀ کابوس«، »نطفۀداستان را به جلو پیش می

رایحۀ تن   اشرد بودنش آن چنان واقعی است که شامهـن مجـی »آن کلمه در عیجملۀ توصیف

 با واقعیت است.  شناسد« نمود امتزاج کابوس و رؤیارفعت ماه را می

های مدرن، آن قدر تحت تاثیر فشارهای روحی و روانی جهان های داستاناغلب شخصیت

گردند. در این وضعیت، ارتباط می گرایی افراطیگیرند که دچار درون اطراف خود قرار می

ها و خاطرات های ذهنی خود، در، رویاها، کابوسشود و در لایهها با دنیای بیرون کم میآن 

شوند تا جایی که دیگر تشخیص ور میوهایی که متعلق به آینده است، غوطهگذشته و حتی آرز

لت زمینه برای بروز توصیفات پذیر نیست. در این حامرز میان رؤیا و واقعیت برایشان امکان

 گردد. های پنهان ذهن است، آماده میمدرنیستی که نشأت گرفته از لایه
 

 نتيجه

آثار خسروی توانش استنتاج و معرفی فن نوینی از توصیف، موسوم به وصف مدرنیستی 

های غنی در آثار خسروی است. در این را در خود دارد. وصف مدرنیستی یکی از سازمایه

ها بیشتر ذهنی و انتزاعی است تا بیرونی و فیزیکی. کارکردهای ا کارکرد کنشی شخصیتراست

های متناقض و متعاقباً عدم ثبات روایی، روانی و زمانی در داستان ذهنی منجر به تکوین کنش

 شود. می

ردد. نویسنده در ـگمحسوب می ر طبیعی کلام اوـاد و ابهام از عناصـدر این صورت تض

کند تا بتواند تصویرهای ذهنی و های سطحی و نازل عبور میت مدرنیستی از واقعیتتوصیفا

ترین جزئیات رفتار اشخاص، ترین و دیریابمواجهه با ظریفمکنونات درونی خویش را در  

ها به تصویر کشد. خوانش مردمک چشم، توجه به رفتار نگاه، شکل نگاه و اشیاء و پدیده

های اص این نوع وصف، در آثار ابوتراب خسروی است. برنگاشتهای خنحوۀ نگاه از سوژه

تواند می ذهنی خود مرجع است که های وصف، اغلب محصول مستدلالاتذهنی او از سوژه

 منطبق بر واقعیت نباشد. 
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Abstract 

The positioning of described in modernist stories is different from the 

classical stories. In this regard, the techniques, functions, and subjects are 

also changed. Description in traditional stories is unique to describe 

concepts and observable. The descriptions structure is built on the basis of 

actual elements, inclusivism and visual. But in modern works, the 

descriptions are internalized. These works are more attentive to behaviors 

than appearance. Modern author pays attention to the secondary and 

spiritual meanings of the characteristics of individuals and objects that it is 

the resultant of his philosophical analysis of his subjects. The basis of the 

descriptions is based on component, subjective and imaginary elements. In 

this regard, the techniques, functions, and subjects are also changed. The 

reflections of the works of Abootorab from the perspective of the modern 

techniques of descriptions such as conflict, obscurity, and reality of 

providing are for clearer and more accurate representation of the 

methodology of description. In this study, the description techniques are 

investigated in method (analytical - descriptive). The main question of this 

study is based on whether the comparative study of modern and traditional 

stories can be referred to as a status difference in these two categories? The 

results of this study show that Khosravi works have the ability to analyze 

new techniques of descriptive and modern techniques, known as "the 

modernist described". 
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